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 خطرات نزدیکی
 ترامپ به پاکستان

روابط ایالات متحده و پاکستان در دوره دوم رئیس‏جمهور 
دونالد ترامپ، در حال تغییراتی قابل‏توجه هســتند. به 
نظر می‏رسد این تغییرات از بهار شروع شدند، کمی بعد 
از حمله‏ای که در بخش تحت حاکمیت هند در کشمیر 
رخ داد و جرقه درگیری بین هند و پاکستان شد. ترامپ 
گفت نقشی کلیدی در پایان‏دادن به آن بحران داشته و 
اسلام‏آباد هم از آنچه مداخله او عنوان شد، تجلیل کرد. 
مشخص است که مقامات پاکســتان توانسته‏اند کاری 
کنند که به مــذاق ترامپ خوش بیایــد، اول با حرف‏ها 
و بعد با پیشنهادات‌شــان: دسترســی به منابع معدنی 
نــادر، ســرمایه‏گذاری در رمزارزهــا و تازه‏تریــن نمونه، 
پیشنهاد تأسیساتی بندری در دریای عرب. برای دولت 
ترامپ، این تحولات حاکی از تغییری مثبت هستند؛ اما 
سابقه تاریخی نشان می‏دهد امید به رابطه‏ای اتکاپذیر 
و تأمین‏کننــده منافع متقابــل، بین ایــالات متحده و 

پاکستان، احتمالًا بی‏پایه باشد.
از زمان نخست‏وزیری لیاقت علی‌خان که از ۱۹۴۷ 
تــا ۱۹۵۱ بر مســند قــدرت بود و بــا دوایــت آیزنهاور، 
رئیس‏جمهور آمریکا هم‏دوره، اسلام‏آباد به دنبال جلب 
حمایت واشنگتن بوده و تمایل داشته ایالات متحده را به 
جنوب آسیا بکشاند،‏ عمدتاً برای برقراری توازن قدرت در 
مقابل هند. در نتیجه این سابقه هند مدت‏هاست نسبت 
به هر گونه نقش‏آفرینی آمریکا در پاکستان نگران است، 
تا چه رســد به کمک نظامی. بحران شــرق پاکستان در 
ســال ۱۹۷۱ که منجر به تشکیل کشور بنگلادش شد، 
این نگرانی‏ها را به‏شدت بالا برد؛ زمانی که رئیس‏جمهور 
ریچارد نیکســون از هند به ســمت پاکستان چرخید. 
هرچند پاکســتان کمک آمریکا را ناکافی دانســت و در 
نهایت هم در نبرد نظامی شکســت خورد. پس از حمله 
شــوروی به افغانســتان، رئیس‏جمهور رونالد ریگان به 
سراغ پاکســتان به عنوان محل آماده‏ســازی رفت تا به 
مجاهدین برای جنگ با شــوروی کمــک کند. محمد 
ضیاءالحق، حاکم نظامی پاکستان در آن زمان این رابطه 
را »دست‏دادن و نه در آغوش‏گرفتن« توصیف کرد تا ذات 
تراکنشــی آن را برجسته کند. چند دهه بعد، پاکستان 
به رهبری پرویز مشــرف، در آنچه »جنگ با تروریســم« 
خوانده شــد شــرکت کرد و در بهترین حالت، شریکی 
نسبی بود. این ســابقه، این مسئله را برجسته می‏کند 
کــه رابطه ایالات متحده و پاکســتان، نه بر پایه نزدیکی 
ایدئولوژیک است، نه روابط فرهنگی و نه همگرایی منافع 
راهبردی، بلکه تراکنشی است. دلیل اندکی وجود دارد 
که باور کنیم جلب نظر ترامپ از سوی پاکستان این بار 
نتایج مشخصاً متفاوتی خواهد داشت. در عوض، ممکن 
اســت شــراکت راهبردی با هند را به خطــر بیاندازد که 
ایالات متحده از دهه ۱۹۹۰ مجدانه مشغول شکل‏دادن 
به آن بوده اســت. ایــن احتمالًا بخشــی از نیت فعلی 
پاکستان هم هست. در ماه‏های اخیر، برخی تصمیمات 
ترامپ نگرانی دهلی‌نو را تشدید کرده که شاید واشنگتن 
شــریک راهبردی دمدمی‏مزاجی از کار دربیاید. دعوت 
فرمانده نظامی پاکستانی به کاخ سفید، توافقش برای 
فروش نسخه پیشرفته اف۱۶ به پاکستان و همین‌طور 
موشک، پیشنهادش برای میانجیگری در مسئله کشمیر 
درحالی‌که هند همواره بــا دخالت طرف ثالث مخالف 
بوده و دیــدار مارکو روبیو، وزیر خارجــه آمریکا با معاون 

نخست‏وزیر پاکستان، از جمله این اقدامات بوده‏اند.
آنچه در ظاهر دوستی بین ایالات متحده و پاکستان 
به نظر می‏رسد، وقتی در بستر تاریخی دیده شود به نظر 
گمراه‏کننده می‏آید. دولــت ترامپ به نظر جذب دولت 
پاکستان شده، چون به اشکال مختلف به دنبال جلب 
نظر شــخصی او بوده‏اند، مثل وقتی مُصر بودند جایزه 
صلح نوبل به او برسد. پاکستان هم از این راضی است، 
به امید اینکه شــراکت ایالات متحده با هند را تضعیف 
کند، اما این همگرایی کوتاه‏مدت، گذرا خواهد بود. اول، 
پاکســتان صرفاً به خاطر اقدامات اخیر ترامپ از چین، 
متحد نزدیکش، دور نخواهد شد. دوم، چنان که تجربه 
نشان داده، پاکستان اصلًا شریک قابل‏اتکایی در مقابله 

با تروریسم هم نیست.
ترامپ بابت مســائل تجاری و دیگر مســائل از هند 
خشمگین اســت و حالا در آســتانه تلف‏کردن شراکت 
راهبردی ارزشمندی است، در تلاش به دنبال چیزی که 
احتمالًا بیش از وهم و خیال نخواهد بود. هزینه‏های این 
کار احتمالًا برای منافع راهبردی ایالات متحده در جنوب 

آسیا، قابل‏توجه باشد.

آنچه در این ســتون می‌خوانید، دیدگاه‌های 
رســانه‌‌های خارجــی اســت که صرفــا جهت 
اطلاع‌رسانی منتشر می‌شود و این دیدگاه‌ها 

موضع روزنامه »هم‌میهن« نیست.

نگاه خارجی
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آنچه مسکو می‏بیند
تقابل ایران و ایالات متحده
 فرصت‌ها  و تهدیدهای مختلفی 
برای روسیه می‏سازد

وضعیــت روابط بین ایــران و ایالات متحــده همچنان تیره 
است. مسئله کهنه هسته‏ای، نه‏تنها حل نشده یا در مسیر 
حل‏وفصل قرار نگرفته، بلکه گامی نیز در جهت مخالف نیز 
رفته است. ایالات متحده و اروپایی‏ها با اتکا بر سازوکار ماشه 
و در شورای امنیت سازمان ملل متحد، تحریم‏های ایران در 
ســازمان ملل را بازگشــته اعلام کرده‏اند. در طرف مقابل، 
ایران، اعتبار این استنادات را نپذیرفته‏است و در عین حال، 
پس از عبور تاریخ انقضای قطعنامه ۲۲۳۱ شــورای امنیت 
ســازمان ملل متحد، اعلام کرده‏است که از نظر او، پرونده 
توافق هســته‏ای اساساً تمام‏شــده و محدودیت‏های آن نیز 
به همراهــش. به عبارت دیگر، دو طــرف، نه‏تنها در جهت 
رسیدن به فهم مشترک و پیگیری شرایطی مرضی‏الطرفین 
نیستند، بلکه اساساً در واقعیت‏های یکسانی نیز نمی‏زیند. 
در ظاهــر، اوضاع باید به چیزی شــبیه بــه روزهای پیش از 
توافق بازگشــته باشــد اما اتفاقات ماه‏ها و بلکه ســال‏های 
گذشــته، از جمله جنگ‏های گسترده اســرائیل در منطقه 
به درگیری مســتقیم نظامی با ایران منتهی شد، شرایط را 
زیرورو کرده اســت. مقامات ایران، بــه روال معمول، به نظر 
مساعد کشورهای دیگر درباره موضع خود در مقابل موضع 
طرف غربی اشــارات متعددی دارند اما برجســته‏ترین این 
موضع‏گیری‏هــا، به موضع منفی دو کشــور شــرقی عضو 
برجام و نیز عضو شــورای امنیت برمی‏گردد، یعنی روسیه و 
چین که هر دو، لااقل در حد صحبت، کم‏وبیش حرف‏های 
ایران را بحق خوانده‏اند. مشــخصاً روسیه، چنان که اغلب 
نیــز چنین بوده، موضع‏گیری‏های بیشــتری در این زمینه 
داشــته است و البته، به عنوان همسایه ایران، هم در روابط 
خود و هــم در اثر متقابل چالش‏هــای بین‏المللی، حضور 

جدی‏تری در این پرونده دارد.
چشــم‏انداز تنش‏ها بین ایران و ایــالات متحده، غبارآلود 
است و گستره وسیعی از احتمالات دیده می‏شوند که البته، 
اکثراً اشکال مختلفی از تقابل هستند. در بسیاری از بحث‏ها 
در این زمینه، یک مسئله مهم که توجهات را جلب می‏کند، 
موضوع چگونگی و چرایی نقش‏آفرینی احتمالی روســیه در 
هر کدام از سناریوهای محتمل است؛ به‏خصوص که اخیراً، 
در میانه درگیری لفظی محمدجواد ظریف، وزیر خارجه ایران 
در زمــان مذاکــرات برجام و ســرگئی لاوروف، همتای روس 

او در آن زمان که همچنان در همان ســمت اســت، تفسیر و 
تعبیرهایی از نقش روسیه در چالش‏های روابط خارجی ایران 
مطرح شــد. در این میان اما خالی از لطف نیست اگر گامی 
بــه عقب برداریم و به این بپردازیــم که در میانه این تنش‏ها، 
ســود و زیان روسیه به کدام ســمت است. در صورت تشدید 
تنش بین دو طرف، یا حتی تبدیل تقابل به درگیری نظامی، 

روسیه چه خیر و شری از ماجرا خواهد دید؟

مشغولیت آمریکا، مطلوب روسیه �
اولین نکته مثبت در تقابل آمریکا با ایران برای روســیه، 
به ســطح کلان و بــه رقابت قدرت‏های بزرگ بین مســکو و 
واشنگتن برمی‏گردد. آمریکا دهه‏هاست، حضوری فعال در 
عرصه امور خاورمیانه داشته و بلکه خود بسیاری از اتفاقات 
و تحولات را کلید زده است، اما همزمان، سه رئیس‏جمهور 
مختلــف آمریــکا، در آرزوی کاهــش نقش‏آفرینــی در این 
منطقــه و به‏تبع، کاهش هزینه‏ها و دردســرهایش بوده‏اند. 
گام‏هایی نیز برداشته شــده اما در نهایت، آمریکا همچنان 
در چارچوب اهداف و خواسته‏های سیاست خارجی خود، 
مجبور به حضور فعال در خاورمیانه بوده‏اســت و بســیاری 
اوقــات نیز اقدامات مربوط به کاهش حضور، با گامی دیگر 
در جهت عکس دنبال شده‏اند. رئیس‏جمهور دونالد ترامپ، 
در سیاســت خارجی به‌طور کلی نیز به کاهش هزینه‏های 
ایالات متحده بــرای آنچه او، نفع دیگــران می‏بیند معتقد 
است، اما همچنان او نیز چندان توفیقی در کاهش حضور 

در خاورمیانه نداشته است.
این به‏خودی‏خود، برای روسیه تا حدی مطلوبیت دارد. 
مشــغولیت ایالات متحده در خاورمیانه، بخشــی از منابع 
نظامــی، دیپلماتیک و بلکــه مالی ایالات متحــده را آن‏جا 
نگه می‏دارد. این از طرفی به معنای این است که در عرصه 
مقابله مســکو و واشــنگتن، مثلًا در عرصــه‏ای مثل جنگ 
اوکرایــن، ظرفیت‏های آمریکا محدودتر می‏شــود. از طرف 
دیگر، به‌طور کلی، ادامه فعالیت آمریکا در صحنه پرچالش 
و دردسری مثل خاورمیانه، به صرف مصرف منابع، گستره 
اقدامات آمریکا در دیگر عرصه‏های مطلوب خود را کاهش 
می‏دهــد و این در عرصه رقابت کلی بین قدرت‏های بزرگ، 
مطلوب رقیب است. اگر این تقابل به درگیری نظامی دوباره 
تبدیل شود، باز هم از این جنبه، هزینه‏های واشنگتن، سود 
مسکو هستند. به عنوان نمونه، این احتمال همچنان وجود 
دارد کــه درگیری نظامی دوباره با ایران، تهران را به ســمت 
اقدام علیه منافع آمریکا در منطقه ببرد. در چنین حالتی، 
ایــالات متحده یا باید بــرای دفاع از دیگــران در منطقه در 

مقابــل ایران هزینه کند و تا حــدی از رویکرد »اول آمریکا« 
فاصلــه بگیرد، یــا منحصراً، تقابــل خود را پیــش ببرد و به 
این ترتیب، متحدان را ناراضــی کند. در عین حال، ترامپ 
نشان داده‏است رویکرد مطلوبش در عرصه نظامی، نه ورود 
دوبــاره به جنگ‏های طولانی‏مدت که اســتفاده از ضربات 
دفعتی اســت. اگر تنش‏ها به سطح درگیری برسند و کنش 
و واکنش‏هــا، ماجــرا را طولانی کند، این الگــو دیگر به کار 
نخواهد آمد و این نیز، بازی را تغییر می‏دهد. یک نکته دیگر 
نیز در این میان قابل‏توجه اســت: در طول جنگ ۱۲ روزه 
اســرائیل با ایران دیده شد که در میان افکار عمومی ایالات 
متحده و مهم‏تر از آن در بدنه رأی خود ترامپ، مخالفت‏هایی 
جدی با ورود آمریکا به این درگیری وجود دارد. حمله آمریکا 
به ایران، البته در میان همان گروه‏ها نارضایتی ایجاد کرد، 
اما تمام‏شدن بلافاصله داستان در آن مرحله، این دردسر را 
دور کرد. اگر درگیری دنباله‏داری در کار باشد، این موضوع 
می‏تواند به اختلافاتی جدی‏تر در صحنه سیاســت داخلی 

آمریکا نیز منجر شود.

تلاش رقبا برای جلب حمایت مسکو �
بخشی از تنش‏ها در خاورمیانه، به تقابل ایران و اسرائیل 
و نیــز نگرانی‏هــای دول عرب منطقه و البته ترکیه نســبت 
به این هر دو بازیگر اســت. روســیه، با همه طرف‏های این 
مســئله روابــط خــود را دارد. روســیه، نزدیک‏ترین قدرت 
جهانــی به منطقه نیز هســت. هر کــدام از این طرف‏ها به 
دنبال این هســتند که یا حمایت و موافقت روسیه را نسبت 
به خود و برنامه‏های خود جلب کنند یا لااقل بتوانند روسیه 
را قانع کنند در جهت کمک به رقیب نقش‏آفرینی نکند. در 
سناریوهای تشدید تنش، این تلاش‏ها از سوی طرف‏های 
درگیر بیشــتر نیز خواهد شد و روسیه فرصت‏های بیشتری 
برای بهره‏مندی از این جایگاه خواهد داشت. در این میان، 
مشخصاً تهران که در وضعیت کمبود متحد قرار دارد، بیشتر 
به دنبال جذب حمایت‏های مختلف از مسکو خواهد بود و 
در مقابل، طبعاً امتیازاتی را که در دســترس داشته باشد به 

کرملین ارائه خواهد کرد.

اهرمی قوی‏تر در مقابل دیگران �
روسیه به عنوان یک قدرت بزرگ جهانی، رابطه خاصی 
با ایران داشته و دارد. همین روسیه در حال حاضر مشغول 
درگیری‏ها و تقابل‏هایی با غرب نیز هست و البته، در سمت 
مقابل، تمایل به مدیریت این درگیری وجود دارد. مشخصاً 
در عرصه جنگ اوکراین، طرف آمریکا و طرف‏های اروپایی 

خبرنگار گروه دیپلماسی
روح‏اله نخعی

تقابل غرب با ایران، تا 
وقتی که شدت آن از 

حدی فراتر نرفته باشد، 
می‏تواند فرصت‏ها و 
امکاناتی برای روسیه 
ایجاد کند که هم در 
رابطه‏اش با ایران، هم 

در تقابلش با ایالات 
متحده و بلکه اروپا 

از آن‏ها استفاده کند. 
همزمان و به‏خصوص 

اگر تنش‏ها بیش از 
حد بالا رود یا تبدیل به 
کارزاری نظامی با همه 
پیش‏بینی‏ناپذیری‏هایش 

شود، تهدیدهایی 
برای روسیه نیز ایجاد 
می‏شوند. این مسئله 

به‏خصوص درباره 
وضعیت درگیری نظامی 

صادق است


